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یکی از مهم‌ترین آموزه‌های وحیانی که سبک زندگی 
قرآنی را می‌سازد، تحلیل و تحریم اشیا و اشخاص و افعال 

و اعمال است که در فقه اسلامی از آن بحث می‌شود.
بر اساس آموزه‌های قرآن، حلال‌ها و حرام‌های شرعی 
دارای فلســفه و بنیان محکم علمی و حِکمی اســت؛ به 
ایــن معنا که تحلیل و تحریم امور بر پایه علم و حکمتی 
اســت که شاید بسیاری از آنها بر انسان‌ها مخفی و نهان 
باشــد؛ اما در یک کلمه به شکل اجمالی می‌توان گفت: 
هر چیزی که حلال یا حرام شــده است، یا در خود آن یا 
متعلق آن، مصلحت یا مفسده‌ای است که اگر انسان بدان 
علم داشته باشد، تحلیل و تحریم را می‌پذیرد، مگر آنکه 
از روی لجاجت، عناد، ظلم، علو و مانند آن نخواهد تن به 
آن بدهد. از همین رو قاعده‌ای در علوم اسلامی به عنوان 
»قاعده مصالح و مفاسد در احکام و متعلقات احکام« مطرح 
است که بسیاری از آنها در قالب »علل‌الشرایع« در برخی از 
کتب اسلامی جمع‌آوری شده که از جمله آنها علل‌الشرایع 

شیخ صدوق است.
خدا؛ قانونگذار احکام

این تنها خداســت که به عنوان آفریدگار و پروردگار 
هســتی می‌تواند تشریع داشته باشــد و در مقام شارع و 
قانونگذار قرار گیرد؛ بنابراین تشــریع از ســوی غیر خدا 
حرام و گناه اســت؛ زیرا »ان الحکم الا لله؛ حکم جز برای 
خدا نیست.«)یوســف، آیه 40( بنابراین، اگر پیامبر)ص( 
به عنوان شــارع مقدس معرفی می‌شود، از باب مظهریت 
است؛ زیرا پیامبر)ص( در مظهریت چنان است که قول و 
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هر چیزی که حلال یا حرام 
شده است، یا در خود آن 
یا  مصلحت  آن،  متعلق  یا 
اگر  مفســده‌ای است که 
انســان بدان علم داشته 
را  تحریم  و  تحلیل  باشد، 
از  آنکه  مگــر  می‌پذیرد، 
ظلم،  عناد،  لجاجت،  روی 
علو و ماننــد آن نخواهد 

تن به آن بدهد.

از نظر آموزه‌های قرآن، معیار اصلی حلال و حرام شــماری امور و 
چیزها، »طیب و خبث« اســت؛ پس هر چیزی که سازگار و مناسب 
با فطرت انســان و موجب بقا و کمال اوست حلال شده و هر چیزی 
که ناسازگار و نامناسب با فطرت او بوده و به تن و روان آدمی آسیب 

می‌رساند و بازدارنده از راه کمال و رشد اوست، حرام شده است.

به نظر می‌رسد که اگر در تحلیل و تحریم امور، غلبه طیبات یا خبیثات 
است؛ در استحباب یا کراهت امور نیز نوعی غلبه هر چند اندک برای 
طیبات و خبائث است؛ به این معنا که چیزهایی که صد درصد مناسب 
اســت، حلال و چیزهایی که صد درصد نامناسب است، حرام دانسته 
شده است؛ اما اگر این مناسب بودن کمتر باشد و به محدوده مثلا هفتاد 
درصد نزدیک باشد، مستحب شمرده شده  و اگر این نامناسب بودن 

چیزی، به محدوده هفتاد برسد، مکروه دانسته شده است. 

فلسفه و اهداف 
حرام‌ها و حلال‌های شرعی

فرشته محیطی

و حلال مطرح نمایند؛ زیرا مهم‌ترین نکته در مسئله تحریم 
و تحلیل این است که شخص نمی‌تواند این عدم استفاده 
را امری شــرعی دانسته و آن را به خدا نسبت دهد؛ چرا 
که چنین چیزی یا افترا به خدا است یا بدعت در دین؛ از 
نظر قرآن، راهبان که بســیاری از حلال‌ها از خوردنی‌ها و 
نوشیدنی‌ها و ازدواج و مانند آنها را بر خود حرام دانستند، 
بدعتی در دین به‌وجود آوردند که عامل فســق آنان شد؛ 
زیرا انسان اگر نیازهای ضروری خویش را از طریق حلال 
و طیب برطرف نســازد، گرفتار انحراف شده و از راه‌های 
نامشــروع و حرام و خبیث آن را برطرف می‌کند.)حدید، 
آیه 27( از همین رو گروهی از راهبان زن و مرد مسیحی 
گرفتار همجنس‌گرایی و مانند آن شده و از راه‌های دیگر 

به ارضای شهوت جنسی می‌پردازند.
از نگاه قرآن، گاهی ممکن است که خدا برای مجازات 
و کیفر مردمی‌، حلال طیب را بر آنان حرام سازد؛ چنان‌که 
به سبب ظلم یهودیان و بازداشتن مردم از راه خدا، برخی از 
امور حلال و پاکیزه را بر یهودیان حرام کرده است.)نساء، آیه 
160؛ انعام، آیه 146( که این تحریم‌ها نسبت به امور حلال 
و طیب، از طریق شریعت عیسوی و شریعت پیامبر)ص( 

برداشته شده و استمرار نیافته است.)اعراف، آیه 157(
فلسفه حرام‌ها و اهداف آن

خدا چیزهایی را حرام کرده که می‌توان گفت دارای 
عنصر نامطلوب خباثت بوده و به جای مصلحت مفسده دارد؛ 
در مقابل، اموری را حلال شمرده که دارای عنصر مطلوب 
»طیب« بوده و مصلحت یا مصالحی در آن است.)اعراف، 
آیه 157(  به سخن دیگر، هر چیزی که با حقیقت وجودی 
انسان مناسب و سازگار است، حلال شده و هر چیزی که 
نامناســب و ناسازوار باشد، حرام گشته است. از همین رو 
عنصر اصلی در تحلیل و تحریم همان پاکی و ناپاکی است.
)همان( از خبیث در قرآن با الفاظ دیگری چون: »رجس«، 
»فسق«، »رجز«، »فحش«، »اثم« و مانند آنها نیز یاد شده 

است.)مائده، آیات 1 و 3؛ انعام، آیات 143 تا 151(
در حقیقت از نظر آموزه‌های قرآن، معیار اصلی حلال و 
حرام شماری امور و چیزها، »طیب و خبث« است؛ پس هر 
چیزی که سازگار و مناسب با فطرت انسان و موجب بقا و 
کمال اوست حلال شده و هر چیزی که ناسازگار و نامناسب 

با فطرت او بوده و به تن و روان آدمی آسیب می‌رساند و 
بازدارنده از راه کمال و رشد اوست، حرام شده است.)مائده، 

آیات 90 و 100؛ انعام، آیه 145؛ اعراف، آیه 157(
به نظر می‌رسد که اگر در تحلیل و تحریم امور، غلبه 
طیبات یا خبیثات است؛ در استحباب یا کراهت امور نیز 
نوعی غلبه هر چند اندک برای طیبات و خبائث است؛ به 
این معنا که چیزهایی که صد درصد مناسب است، حلال 
و چیزهایی که صد درصد نامناسب است، حرام دانسته شده 
است؛ اما اگر این مناسب بودن کمتر باشد و به محدوده مثلا 
هفتاد درصد نزدیک باشــد، مستحب شمرده شده  و اگر 
این نامناسب بودن چیزی، به محدوده هفتاد برسد، مکروه 
دانسته شده است.  بر اساس گزارش‌های قرآنی، بیش از 
360 مورد از امور است که خدا آنها را حرام دانسته است؛ 
چون به انسان ضرر می‌رساند و  عامل بازدارنده از رشد و 
دســتیابی به کمالی است که برای او به عنوان خلیفه‌الله 
مشخص شده است. از نظر قرآن، اموری که حرام شده دارای 
تنوع بسیاری است و شامل اشیا مانند »خمر«)بقره، آیه 
219؛ مائده، آیات 90 و 91(، گفتار مانند غیبت و تهمت و 
استهزای کلامی)حجرات، آیات 11 و 12(، رفتار بدنی مانند 
ورود به منازل دیگران بدون اذن صاحبان آن)نور، آیات 27 
و 28(، نگاه ناپاک و چشم دوختن به نامحرم)نور، آیه 31( 
و حتی تمایلات درونی و روانی چون هواپرســتی)مائده، 
آیه 49( بدگمانی)حجــرات، آیه 12( نومیدی از رحمت 
خدا)یوســف، آیه 87؛ حجر، آیه 55(، نفاق)بقره، آیات 8 
تا 10( و مانند آنها می‌شــود. به ســخن دیگر، هر چیزی 
که عامل سقوط انسان و مانع رشد و کمال‌یابی اوست، به 

عنوان خبیث و مفسده حرام دانسته شده و از سوی خدای 
شارع تحریم شده است.

مصادیق حرام شده از سوی خدا شامل ظلم به خدا، 
ظلم به خویشتن و ظلم به دیگران می‌شود. از همین رو کفر 
و شرک یا انداختن خویش در هلاکت یا اذیت و آزار دیگران 
و مانند آن همگی جزو تحریم‌های الهی معرفی می‌شود. این 
تحریم‌ها شامل، حرمت آبرویزی)نساء، آیه 148(، آشتی 
با دشمنان)نساء، آیه 35(، آمیختن حق و باطل)بقره، آیه 
42(،‌آمیزش در زمان حیض)بقره، آیه 242(، آواره‌سازی 
مردمان)بقره، آیات 84 و 85(، اذیت دیگران)ابراهیم، آیات 
12 و 13؛ احزاب، آیات 57 و 58(، ارتداد)بقره، آیه 217(، 
ازدواج با محارم)نساء، آیه 23(، اضرار به غیر)بقره، آیه 233( 
و بسیاری از امور دیگری می‌شود که عامل بازدارنده از رشد 

خویش و دیگران و دستیابی به کمالات است.
باید توجه داشــت که در آیات و روایات گاه به فلسفه 
اصلی احکام توجه داده شده و گاه دیگر به حکمت‌های عام 
آن بسنده شده است. در حقیقت گاه علت حقیقی تحریم 
بیان می‌شود و گاه دیگر حکمت‌ها و اهدافی از تحریم بیان 
می‌گردد تا انسان‌ها دست‌کم آشنایی با حقایق پشت پرده 
از تحریم‌ها از موارد پیش گفته و مانند آنها اجتناب کنند.
به عنوان نمونه برخی علل تحریم رباخواری عبارتند: 
1- »اکل مال به باطل« اســت؛ یعنی درآمد بدون دلیل 
منطقى و عقلى و به صورت بادآورده است؛ 2- سبب مى 
شود که مردم از تجارت و معامله‌هاى مفید و سودمند اما 
پرزحمت رویگردان شده جذب این معامله فاسد، پردرآمد 
و کم‌زحمت شــوند؛ 3- رباخوارى باعث برچیده شدن یا 
ضعف عواطف انســانى است؛ زیرا انسان را در میان منافع 
شخصی‌اش محصور می‌کند و انگیزه‌ای برای کارهای مثبتی 
همچون قرض‌الحسنه باقی نمی‌گذارد.)نساء، آیات 160 و 

161؛ من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 566(
امام رضا‌)ع( درباره فلسفه تحریم ربا می‌فرماید: علتّ 
تحریم ربا در معامله به دلیل فســادى است که نسبت به 
اموال در آن وجود دارد؛ زیرا انســان چنانچه یک درهم را 
به دو درهم بخرد، یکی از آن دو درهم در مقابل درهمی 
که دریافت کرده پرداخت شــده، اما درهم دوم تباه شده 
است. پس خرید و فروش و معاملات ربوى در هر حال نوعی 
فریبکاری براى خریدار و فروشنده است. از این‌رو، خداوند 
تبارک و تعالى ربا را به جهت فساد و تباهى اموال و ثروت‌ها 
حرام کرده است‌، همان‌طور که منع کرده که اموال سفیه 

و کم‌عقل و یا دیوانه را در اختیارشــان قرار ندهند؛ چون 
بیم آن می‌رود که همه را تلف و نابود کند، تا زمانى که از 
او رشد عقلى دیده شود ]که در این صورت منع برداشته 
می‌شود[. پس بدین سبب خداوند عزّ و جلّ ربا و دست به 
دست کردن یک درهم با دو درهم را ممنوع کرده است. 
بعد از آنچه گفته شد، دلیل دیگر حرمت ربا، بی‌توجهی به 
دســتور خدا در مورد خودداری از آن است و بعد از اینکه 
خدا به صورت واضح از آن منع کرد، انجام آن گناهی بزرگ 
بوده و بی‌توجهی به دستور خدا زمینه‌ساز کفر است. راز 
تحریم رباى قرضى نیز آن است که مانع مردم از انجام کار 
خیر شده و اموالی از بین می‌رود و مردم بیشتر به دنبال 
سود مادی می‌گردند تا رفتارهای نیک و قرض‌الحسنه؛ و 
این خود منجر به فساد، ظلم و از بین رفتن ثروت)فقر( در 
جامعه می‌شود.)شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا)ع(، ج 2، 

ص 93، تهران، نشر جهان، چاپ اول، 1378ق(
امام صادق)ع( درباره فلسفه تحریم گوشت‌های ناپاک 
ا المَْیْتَةُ فَإنِهَُّ لمَْ ینََلْ مِنْهَا أحََدٌ إلِاّ ضَعُفَ بدََنهُُ،  می‌فرماید: أمََّ
تهُُ، وَ انقَْطَعَ نسَْــلُهُ وَ لایمَُوتُ آکِلُ المَْیْتَةِ إلِّا  وَ ذَهَبَــتْ قُوَّ
فَجْأةًَ: اما مردار را کسی که بخورد بدنش ضعیف و رنجور 
مى شــود، نیروى او را م‌ىکاهد و نسل را قطع م‌ىکند و 
آن کس که به این کار ادامه دهد با مرگ ناگهانى از دنیا 
م‌ىرود«!)وسائل‌الشیعه«، ج 16، ص 310( خدا در قرآن 
در بیان فلسفه تحریم خمر و قمار می‌فرماید: درباره شراب 
و قمار از تو ســؤال م‌ىکنند، بگو: »در آن دو گناه و زیان 
بزرگى است؛ و منافعى )از نظر مادّى( براى مردم دربر دارد؛ 

ولى گناه آنها از نفعشان بیشتر است.«)بقره،  آیه 219(

دارای  نماز  سبک ‌شمردن 
مراتب است و به این معنی 
نماز  گاهی  فرد  که  نیست 
که  نخواند  گاهی  و  بخواند 
آن، عملی خلاف شــرع و 
گناه کبیره است بلکه عدم 
اهتمام به نماز اول وقت از 
مصادیق ســبک ‌شمردن 

نماز به شمار می‌رود. 

علاوه ‌بر آنکه اهتمام به نماز موجب برکات مادی در زندگی می‌شود 
به‌نحوی‌ که به‌عنوان یک عامل غیرمــادی در رونق رزق و روزی 
مطرح اســت، شواهد روایی نشــان می‌دهد سبک ‌شمردن نماز 
 به ‌عنوان مانع در برکت رزق مطرح اســت به‌گونه‌ای ‌که برکت در 

رزق و روزی را از بین می‌برد و در تنگی معیشت مؤثر است.

آثار ارزش‌های اخلاقی، منحصر به آخرت نیست، بلکه 
دست‌کم بسیاری از ارزش‌ها، پیامدهای چندبعدی و چند 
جهتی دارند‌، به‌نحوی‌ که علاوه‌ بر نتایج اخروی، دارای 
آثار دنیوی نیز هستند. این آثار تا جایی است که ممکن 
اســت آثار وضعی عمل، دیگران و حتی محیط زندگی 
افراد را نیز تحت تأثیر قرار دهد. نماز یکی از ارزش‌هایی 
است که در منابع روایی درباره آثار و پیامدهای التزام و 

عدم التزام به آن، نکات فراوانی بیان شده است.
تاثیر اهتمام به نماز در افزایش رزق و روزی

اســباب رزق و روزی صرفــاً مادی نیســتند، بلکه 
عوامــل و موانع غیرمادی نیز در وســعت و تنگی رزق 
مؤثر هستند)1( نماز ازجمله ارزش‌های اخلاقی است که 
تأثیرگذاری فراوانی در زندگی انسان دارد. در برخی آیات 
و روایات شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد التزام به 
نماز در رونق بخشــیدن به رزق و روزی مؤثر است. نقل 
شده است که وقتى رســول اکرم)صلی‌‌الله‌‌علیه‌وآله‌( به 
فقرا و گرفتاران می‌رسید می‌فرمود: نماز بجا‌آورید و آیه 
لاهِ وَ اصْطَبِرْعَلیَْها لا نسَْئَلُکَ رِزْقاً نحَْنُ  »وَ أمُْرْأهَْلکََ باِلصَّ

آثــار اهتمام 
و سبک‌شماری نمــاز 

در ابتلاهــای دنیوی و اخروی و از جمله در تنگی رزق 
می‌فرماید: »هرکس از زن و مرد، نماز را سبک بشمارد 
خداوند برکت را از عمر و رزق و روزی او برمی‏‌دارد.«)4(

 در قرآن‌کریم از یک‌سو نماز ذکر خدا دانسته شده 
است: »نماز را برای یاد من به پادار«)5( و از سوی دیگر 
فرموده است: »هرکس از ذکر من سر باز بزند، معیشت 
تنگی خواهد داشــت.«)6( در نتیجه به نظر می‌رسد آیه 
مورد اشــاره دلالت بر آن دارد که عدم اهتمام به نماز، 

می‌تواند موجب تنگی در رزق شود.
عدم اهتمام به نماز اول وقت، مصداق سبک‌ شمردن نماز

گفته شــد سبک‌شــمردن و کاهلی نسبت به نماز 
موجب بی‌برکتی رزق و روزی می‌شود؛ اما باید دانست 

کاهل نماز زمینه اصلاح او را به هر وســیله مشــروع و 
اخلاقی و با تشــویق و زبان نرم فراهم کنند. البته نباید 
به خشــونت که حاکی از بداخلاقی و ناسازگاری باشد 

روی بیاورند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. سید علی خامنه‌ای، از ژرفای نماز، چاپ بیست و هفتم، تهران، 
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1390.

2. وارســته، حمید، بهشت وصال، بررسی آثار تربیتی، اجتماعی و 
فرهنگی نماز، قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، 1384.

3. دولتی، فاطمه، بی‌نمازها خوشــبخت‌ترند، تهران، ســتاد اقامه 
نماز، 1398.

پی‌نوشت‌ها:
1. البته باید توجه کرد که اسباب معنوی، جای اسباب مادی مانند 
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قم، مؤمنین، 1378 ش، ص ۵۱؛ زمخشری، محمود، الکشاف‌، بیروت، 

دارالکتاب العربی، 1407 ق، ج ۳، ص ۹۹.
4. حسین بن محمدتقی نوری طبرسی، مستدرک الوسائل‌، بیروت، 

مؤسسه آل‌البیت‌)ع( لإحیاء التراث، 1408 ق،، ج 3، ص 23.
5. طه، آیه 14.

6. طه، آیه 124.
7. شیخ حر عاملی، وسائل‌الشیعه، تهران، دارالکتب‌الاسلامیه، 1364 

ش، ج 4، ص 124.
8.شیخ حر عاملی، وسائل‌الشیعه، تهران، دارالکتب‌الاسلامیه، 1364 

ش، ج 3، ص 40.
روح‌الله شهریاری

وقت اهتمام داشــت. در همین رابطه توجه به امور ذیل 
می‌تواند در توفیق نماز اول وقت مؤثر باشد:

- تنظیم برنامه‌های روزانه به‌نحوی ‌که با نماز اول وقت 
تداخل ایجاد نکند؛

- توجــه به ‌وقــت اذان و محور قرار دادن آن در تنظیم 
برنامه‌های روزانه؛

- رفتن به مسجد و مقید بودن به آن؛ چون موجب اهتمام 
به نماز اول وقت و توفیق بر آن خواهد شد؛

- افزایش معرفت دینی درخصوص جایگاه نماز و اهمیت 
نماز اول وقت.

وظیفه زوجین در قبال همسر کاهل نسبت به نماز
فارغ از اینکه اهتمام به نماز و یا کاهلی نســبت به 
آنچه تاثیری بر رزق و روزی دارد و بر فرض که سستی 
نسبت به نماز، توسط فرد یا همسر او، هیچ اثر منفی در 
روزی آنها نداشــته باشد، وظیفه دینی انسان مسلمان، 
توجــه و اهتمام به نماز به ‌عنوان یکی از واجبات دینی 
است. نمازخواندن صرف‌نظر از کارکردهای دنیوی آن، 
دســتور خدای متعال و در نتیجه نشانه بندگی و گردن 
نهادن به امر او اســت. امام رضا‌)ع( در پاسخ نامه‌ای از 
شــیعیان که درباره فلسفه نماز و علت تشریع آن سؤال 
لَهِ أنَهََّا إقِْرَارٌ  کرده بود چنین پاسخ فرمود: »أنََّ عِلَّهَ الصَّ
ّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ خَلعُْ الْندَْاد؛ علت تشــریع نماز  هِ لَِ بوُبیَِّ باِلرُّ
این است که توجه و اقرار به ربوبیت پروردگار است.«)8( 
بنابراین حتی اگر به جهت مادی وضع زندگی فرد 
مناســب باشد و نیاز مالی نیز نداشته باشد و یا نماز در 
رزق اثر نگذارد، بازهم در وظیفه او نسبت به اهتمام به 
نماز هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌کند و بنابر همین ضرورت، 
زوجین وظیفه دارند در قبال سستی و بی‌توجهی همسر 
خود نسبت به نماز، حساسیت داشته باشند و تلاش کنند 
تا همسر آنها به نمازخواندن مقید باشد و از سستی نسبت 
به نماز پرهیز کند. زوجین وظیفه دارند در قبال همسرِ 

نرَْزُقُــکَ وَ العْاقبَِهُ للِتَّقْو‌ى«)2( را تلاوت می‌کردند)3(. این 
روایت نشان می‌دهد یکی از راه‌های وسعت بخشیدن به 

روزی، اهتمام به نماز است.
سبک‌ شمردن نماز، عامل از بین رفتن برکت

علاوه‌بر آنکه اهتمام به نماز موجب برکات مادی در 
زندگی می‌شود به‌نحوی‌ که به‌عنوان یک عامل غیرمادی 
در رونق رزق و روزی مطرح اســت، شواهد روایی نشان 
می‌دهد سبک‌شــمردن نماز به ‌عنــوان مانع در برکت 
رزق مطرح اســت به‌گونه‌ای ‌که برکت در رزق و روزی 
را از بین می‌برد و در تنگی معیشــت مؤثر است. رسول 
اکرم)ص( در فرمایشــی درباره تاثیر سبک‌شمردن نماز 

سبک‌شــمردن نماز دارای مراتب است و به این معنی 
نیست که فرد گاهی نماز بخواند و گاهی نخواند که آن، 
عملی خلاف شرع و گناه کبیره است بلکه عدم اهتمام 
به نماز اول وقت از مصادیق سبک‌شمردن نماز به شمار 
می‌رود. امام صادق‌)ع( در تفسیر آیه 4 و 5 سوره ماعون 
فرموده است: »تاَخیرُالصّلاهِ عَن اوَّل وَقتها لغِیرِعذر؛ٍ مراد 
از بی‌اعتنايی به نماز در آیه، تأخیر آن از اول وقت بدون 
عذر است.«)7( و اگر کسی بگوید: »نمی‌رسم نماز اول وقت 
بخوانم«، چنانچه بدون عذر موجه و از روی بی‌اعتنایی 
و سهل‌انگاری باشد، به معنای سبک‌شمردن نماز است. 
در حالی که می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح، به نماز اول 

جمع و  مفرد  ضمیر 
خداوند  برای   

تعبیر به صیغۀ جمع در مورد خداوند، با اینکه 
 ذات پاک او از هر جهت یگانه و یکتا اســت 
براى اشــاره به عظمت مقام او است و اینکه 
همواره مأمورینى ســر بر فرمان او دارند و در 
اطاعت امرش آماده و حاضرند و در واقع سخن 
تنها از او نیســت، بلکه از او است و آن همه 

مأموران که مطیع او هستند.

شبهه: چرا خداوند در بعضی از آیات در مورد خود از ضمیر »ما« 
و در بعضی دیگر از »من« استفاده می‌کند؟

پاسخ: علمای علم عقاید )کلام اسلامی( دلایل متعدد عقلی بر یگانه 
بودن خدا آورده‌اند و یگانه بودن خدا بدین معنا اســت که تنها او است که 
مستقلا و بدون نیاز به هیچ‌کس و هیچ چیز، خلق می‌کند، روزی می‌دهد، 
هدایت می‌کند، می‌میراند و.... که در علم کلام از اینها به توحید در خالقیت، 
توحید در رازقیت، توحید در هدایت و.... تعبیر شده است. سخن فوق به این 
معنا نیســت که کسی و چیزی در خالقیت و رازقیت و هدایت و مانند آن 
هیچ نحوه سببیتی ندارد، بلکه حکمت خداوند این‌گونه اقتضا کرده که خلق 
کردن و رزق دادن و هدایت نمودن، بلکه اکثر افعال خود را از راه اســباب 
و مجاری خود اجرا می‌کند.]1[ به عنوان مثال هر چند خداوند می‌تواند که 
به طور مستقیم و بدون هیچ واسطه‌‌ای، بیماران را شفا دهد، یا گرسنه‌ها را 
سیر کند، یا گمراهان را هدایت نماید، ولی بر اساس حکمت خود این‌گونه 
پسندیده است که برای هر کاری مجرا و اسباب خاص قرار داده است و هر 
کاری را از راه همان مجرا انجام می‌دهد. پس گرســنه‌‌ها را با نانی که خود 
آفریده است سیر می‌کند. مریض‌ها را با دارویی که خود آفریده و به وسیلۀ 
طبیبی که خود آفریده و تربیت کرده است شفا می‌دهد. البته نان و طبیب 
و دارو و همۀ اســباب، به اذن او اثر می‌کنند و نتیجۀ خاص خود را دارند و 
هنگامی‌که دارو و طبیب و نان و آب و همه، وجود خود را دائماً از او می‌گیرند 
و به خواســت او چنین آثاری را دارند، پس این‌گونه تاثیرات هیچ منافاتی 
با توحید و یگانگی خدا در ابعاد و زوایای مختلف خود ندارد و آنها شریک 
خداوند نیستند، بلکه مخلوقاتی هستند که در همه چیزشان از جمله آثاری 

که دارند محتاج به او هستند.
دلایل کاربرد ضمیر جمع برای خداوند

حال با توجه به این دو مقدمه، باید گفت؛ هر چند خداوند یگانه است و 
می‌بایست هر گاه از افعال خود خبر می‌دهد، از کلمه و ضمیر مفرد استفاده 
کند؛]2[ لذا بارها در قرآن به این نحو از خود تعبیر آورده است،]3[ اما در زبان 
عربی و گاهی غیر عربی، متکلم و گوینده به دلایل متعدد، برخی مواقع به 
جــای اینکه بگوید: »من« این کار را انجام دادم، می‌گوید: »ما« این کار را 

انجام دادیم.

در زیر به برخی از این دلایل اشاره می‌کنیم:
بیان عظمت فاعل

1. قرآن کریم زبان محاوره‌ای مردم را که بهترین وسیله‌ ارتباط با آنها 
است برگزیده است و مردم در زبان محاوره‌ای خود گاهی می‌گویند فلانی 
جوانمرد است. در حالی‌که اصولاً ممکن است زن باشد نه مرد. در قرآن کریم 
هم داریم که »أنَتُْم‏ُ الفُْقَراءُ إلِىَ الل‏َّ...«، و ضمیر انتم مذکر است، در حالی‌که 
خطاب عمومی است و زن و مرد را در بر‌می‌گیرد و هر عاقلی می‌فهمد که 
منظور همۀ انسان‌ها هستند، نه فقط مردان. در مورد ضمیر جمع و مفرد 
نیــز می‌بینیم که بارها افراد به جای ضمیر مفرد از ضمیر جمع اســتفاده 
می‌کنند؛ مثلًا می‌گویند ما آمدیم شما نبودید. که هم در ضمیر »ما« و هم 
در ضمیر »شما« که حالت جمع دارد، منظور گوینده و شنونده مفرد است، 
اما برای تعظیم، احترام و شخصیت بخشیدن از ضمیر جمع استفاده شده 
اســت. در مورد خداوند متعال نیز گاه از باب تشــریف و تعظیم از »نحن« 

استفاده می‌شود.]4[
به هر حال متکلم برای اینکه عظمت خود را به مخاطب گوشزد کند، به 
جای اینکه بگوید »من«، از کلمۀ »ما« استفاده می‌کند که دلالت بر عظمت 

و بزرگی متکلم دارد.
در آیۀ اوّل سورۀ فتح می‌فرماید: »إنِاَّ فَتَحْنَا لکََ فَتْحاً مُبِینا«.

بعضی از مفسران گفته‌‌اند: در این‌جا خداوند برای اشاره به عظمت خود 
گفته است: ما شهر مکه را فتح کردیم:

اما اینکه چرا در این آیه تعبیر به ما فرمود، براى این است که تعبیر به 
ما که به عظمت اشاره دارد، با ذکر »فتح« مناسب‌تر است. این نکته در آیۀ: 

»انا ارسلناک شاهدا...«،]5[ نیز جریان دارد.]6[
بیان عظمت فعل

2. گاه نیز متکلم برای نشان دادن عظمت کاری که انجام داده به جای 
اینکــه بگوید: من این کار را انجام داده‌‌ام. می‌گوید: ما انجام داده‌‌ایم؛ مانند: 
»إنِاَّ انزَلنَْاهُ فیِ لیَْلةَِ القَْدْر«،]7[ یا »إنِاَّ أعَْطَیْنَاکَ الکَْوْثرََ«،]8[ که بر عظمت قرآن 

و کوثر دلالت دارد.
بیان جایگاه اسباب

3. گاهی هم خداوند متعال برای اینکه ما را توجه دهد به اســبابی که 
او برای انجام گرفتن کاری قرار داده است، به جای اینکه بگوید: من انجام 
دادم. تعبیر به ما می‌کند؛ لذا در ذیل آیۀ چهارم سورۀ رعد در تفسیر المیزان 
می‌خوانیم: و همین تعبیر به ما، )ما بعضی را بر بعضی برتری دادیم( خالى از 
اشعار به این معنا نیست که در این بین، غیر از خداى سبحان، اسباب الهى نیز 
در کارند، که به امر او عمل نموده و همه به خداى سبحان منتهى می‌شوند.]9[
همچنین در ذیل آیۀ 61 سورۀ یونس در تفسیر نمونه چنین آمده است: 
تعبیر به صیغۀ جمع در مورد خداوند، با اینکه ذات پاک او از هر جهت 
یگانه و یکتا اســت، براى اشاره به عظمت مقام او است و اینکه همواره 
مأمورینى ســر بر فرمان او دارند و در اطاعت امرش آماده و حاضرند و 
در واقع ســخن تنها از او نیســت، بلکه از او است و آن همه مأموران که 

مطیع او هستند.]10[
گفتنی است؛ ممکن است که در یک آیه هر سه حکمت جمع شده باشد؛ 
یعنی به صورت جمع آمده تا هم نشانگر عظمت فاعل باشد و هم نشانگر 
عظمت و بزرگی فعل و هم به اسباب توجه شده باشد؛ مانند: »إنِاَّ انزَلنَْاهُ فیِ 

لیَْلةَِ القَْدْرِ« که این سه مورد در این آیه جمع شده است.
پانوشت‌ها:

]1[. »أبَىَ الَلّ أنَْ یجُْرِیَ الْشْیَاءَ إلَِّ بأِسَْبَاب«‏، کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق، 
مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج 1، ص 183، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 
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پرسش و پاسخ

از مردم توقعی نداشته باش!
امام علی)ع( در وصیت‌نامه خود به امام حسن)ع( فرمودند:

از مردم توقعی نداشته باش زیرا مردمی هستند که: اگر عالم باشی 
به تو ایراد می‌گیرند و اگر جاهل باشی راهنمایی‌ات نمی‌کنند، اگر در 
طلب علم برآیی می‌گویند: خود را به زحمت انداخته اســت، و اگر از 
طلب علم دست بکشی، می‌گویند: ناتوان و کودن است. اگر در عبادت 
پروردگار استوار باشی، می‌گویند: خودنما و ریاکار است و اگر عبادتت 
کم باشــد، می‌گویند: کافر است. اگر سکوت اختیار کنی، می‌گویند: از 
سخن گفتن عاجز است، و اگر سخن بگویی: می‌گویند: پرحرف است. اگر 
انفاق کنی، می‌گویند: اسرافکار است و اگر صرفه‌جویی کنی، می‌گویند: 
خسیس است. اگر به آنچه آنها دارند نیازمند شوی، از تو می‌برُند، و به 
بدگویی‌ات می‌پردازند، و اگر به آنان اعتنایی نکنی، تکفیرت می‌کنند! 

آری پسرم! این است خصوصیت مردم زمانه تو.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج77، ص234

استثمار یعنی چیدن میوه دیگران!
»یکی از گرفتاری‌های زندگی)اجتماعی( بشر در طول تاریخ همین 
بوده است که افرادی نیرومند و قدرتمند از قدرت خودشان سوءاستفاده 
کرده و افراد دیگری را در خدمت خودشــان گرفته‌اند، آنها را به منزله 
برده خودشان قرار داده‌اند، و میوه وجود آنان راکه باید متعلق به خودشان 
باشد به نفع خود چیده‌اند. می‌دانید کلمه »استثمار« یعنی چه؟ یعنی 

چیدن میوه دیگری«.)1(
____________

1- آزادی معنوی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص13

انباشت علم بدون عمل 
حجاب اکبر است!

فی حدیث قدسی: »یا ابن ادم انت بما تعلم لاتعمل فکیف 
تطلب علم ما لاتعلم«.

در حدیث قدســی، خداوند می‌فرماید: »ای فرزند آدم! تو به آنچه 
کــه می‌دانی عمل نمی‌کنی پس چگونه علم چیزهایی را که نمی‌دانی 

را طلب می‌کنی؟«)1(
____________

1- مجموعه رسائل امام محمد غزالی، ص566

اصل اساسی و راهبردی پیروی از علم
پرسش:

آیا انسان در زندگی فردی و اجتماعی خود براساس این اصل 
راهبردی پیروی از علم در قرآن کریم موظف است همواره از 
علم تبعیت کند و هیچ‌گاه نمی‌تواند از ظن و گمان پیروی کند؟

پاسخ:
قرآن کریم در سوره اسراء آیه 36 می‌فرماید: »ولاتقف ما لیس لک 
به علم« از چیزی که به آن علم و اطمینان نداری پیروی مکن. آیا این 
اصل قرآنی حکمی ثابت و همیشگی است؟ و یا اینکه گاهی هم می‌توان 

به ظن و گمان عمل کرد و از آن پیروی نمود؟
فطری بودن حقیقت‌طلبی 

حس کنجکاوی و واقع‌گرایی یکی از ابعاد روح و روان انسان به شمار 
می‌رود، هر فردی به طور فطری حقیقت‌طلب آفریده شــده است. اگر 
آفرینش انسان با حس حقیقت‌جویی و واقع‌گرایی آمیخته نبود، هرگز 
به دریدن پرده‌های جهل موفق نمی‌گشت. هر انسانی در هر رویدادی 
خواهان فهم حقیقت جریان است، و تا به سرحد شناخت کامل نرسد، 
هرگز گمان و پندار، عطش واقع‌جویی او را فرو نمی‌نشــاند، به خاطر 
فطری بودن همین مطلب، ابن‌ســینا می‌گوید: هرکس از نظر و فکری 
بدون دلیل پیروی کند او در واقع فطرت انسانی خود را از دست داده 
است. )تعلیم و تربیت در اسلام، شهید مطهری)ره(، ج 1، ص 281( در 
حالی که پیروی از علم و دوری از وهم و ظن و گمان برای انسان‌ها یک 
امر فطری اســت. گاهی دیده می‌شود که گروهی به خاطر یک رشته 
منافع زودگذر، یا برای رسیدن به مقام، چشم و گوش بسته از مسلکی 
پیروی می‌کنند و چه بسا برای ارضای وجدان سرزنش‌کننده خود چنین 
وانمود می‌کنند که به آن مطلب علم و اذعان دارند. قرآن کریم این گروه 
را در آیات متعددی نکوهش می‌کند و می‌فرماید: »و ما لهم بذلک من 
علم ان هم الا یظنون« هرگز به آنچه ادعا می‌کنند، علم و یقینی ندارند، 

بلکه از وهم و پندار پیروی می‌کنند.)جاثیه- 24(
لزوم حرکت و سلوک عالمانه

قرآن کریم مخاطبان خود را به مجاهدت و سلوک عارفانه و آگاهانه و 
مبتنی بر علم و یقین دعوت می‌کند. در اینجا این سوال مطرح می‌شود 
که اگر پیروی از علم یک اصل راهبردی و اساســی است،‌ پس چرا در 

مواردی عده‌ای معتقدند که از ظن و گمان باید پیروی کنیم؟
فخر رازی در تفسیر مفاتیح‌الغیب، ج 5، صفحه 588 بر این باور است 
که شــارع مقدس در موارد دهگانه‌ای اجازه داده که به ظن عمل شود 
و اظهار می‌دارد که مفاد آیه »ولا تقف ما لیس لک به علم« یک اصل 

کلی نیست و گاهی انسان به گمان و پندار و ظن هم تکیه می‌کند؟!
مثلا در مورد تشخیص مالک به »ذوالید« بودن او تکیه می‌کنیم، یا 
در احکام الهی به نقل از یک نفر عادل از معصوم اعتماد می‌کنیم)حجیت 
خبر واحد در احکام( و در تشخیص موضوعات مثلا فلان چیز پاک است 
یا نجس؟ ملک فلانی هست یا نیست، به شهادت و قول دو عادل عمل 
می‌کنیم)حجیت بینه در موضوعات( و... که در این موارد هیچ کدام از 

این امارات و قرائن علم و یقین‌آفرین نیست؟!
پاسخ فخر رازی: این مفسر بزرگ اهل سنت از یک نکته غفلت 
کرده و آن این است که عمل ما در این گونه موارد تکیه‌گاه قطعی دارد 
نه ظنی و در حقیقت عمل به علم و قطع و یقین است نه ظن و گمان. 
به بیان دیگر درست است که هرکدام از این قرائن و امارات، یقین‌آفرین 
نیست، ولی از آنجا که حجیت و صحت و اعتماد بر آنها از جانب شارع، 
به وسیله دلایل قطعی ثابت شده است از این جهت عمل به آنها، عمل 

به چیزی است که به طور یقین حجت و مورد رضای شارع است. 
زیرا تحصیل یقین در تک تک احکام و موضوعات، مایه رنج و زحمت 
می‌باشد. صاحب شریعت به حکم اینکه اسلام آیین سهل و آسانی است، 
اجازه داده که در این گونه موارد به چنین قرائن و اماراتی عمل کنیم 
و اجازه و امضای شارع نسبت به اینها به طور قطع و یقین به ما رسیده 
است که به این دلایل ظنی عمل کنیم. در این صورت عمل ما به این 
قرائن به حکم اجازه قطعی شــارع مقدس، عمل به یقین و قطع است 

نه عمل به ظن و گمان.

فعل او همان قول و فعل الهی است؛ چرا که براساس »ما 
ینطــق عن الهوی ان هو الا وحی یوحــی؛ از روی هوای 
نفس نمی‌گوید و سخن وی جز وحی نیست.«)نجم، آیات 
3 و 4( همچنین فعل و عمل پیامبر)ص( چیزی جز وحی 
فعل و عمل خدا نیســت: »ما رمیت اذ رمیت و لکن الله 
رمی؛ تو تیر نمی‌انــدازی وقتی تیر می‌اندازی، بلکه خدا 
تیر می‌اندازد.«)انفال، آیه 8( از همین رو خدا به صراحت 
می‌فرماید: و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا؛ 
و آنچه پیامبر برای شما آورد بگیرید و آنچه را منع کرد، 
پرهیز کنید.«)حشر، آیه 7( بنابراین، اطاعت از پیامبر)ص( 
عین اطاعت از خدا اســت؛ چنان‌که می‌فرماید: »اطیعوا 
الله و رســوله ان کنتم مؤمنین؛ از خدا و رسولش اطاعت 
کنید اگر مؤمن هستید.«)انفال، آیه 1( پس از نظر تعالیم 
آســمانی قرآن، اولا شارع تنها خداست که حلال و حرام 
می‌کند)انعام، آیه 151(؛ ثانیا پیامبر)ص( در مقام مظهریت، 
ابلاغ‌کننده احکام الهی است و خودش مجاز به تحلیل و 
تحریم نیست.)تحریم، آیه 1( پس اگر تحلیل و تحریم به 
پیامبر)ص( نســبت داده می‌شود، تنها از باب مظهریت و 
ابلاغ رسالت الهی است.)همان؛ اعراف، آیه 157(به سخن 
دیگر، حق تشریع در حلال و حرام، تنها برای خداست.)بقره، 
آیات 173 و 275؛ نســاء، آیات 23 و 160؛ مائده، آیات 1 
و 3 و 87( و هر کســی به طریقی اگر بخواهد در تشریع 
ورود کند، گرفتار تعدی و گناه شــده)مائده، آیه 87( و به 
خدا افترا بسته است.)انعام، آیه 128؛ نحل، آیه 35(  احکام 
الهی دارای فلسفه و حکمت و اهدافی است که بسیاری از 
آنها برای ما معلوم نیست؛ اما به علم اجمالی می‌دانیم که 
تحلیل نســبت به طیبات و امور دارای مصلحت و تحریم 
نسبت به ناپاکی‌ها و امور دارای مفسده است. از همین رو، 
خدا در تبیین عدم جواز تحریم امور طیب از سوی برخی 
از مســلمانان به آنان هشدار می‌دهد و می‌فرماید:  یا ایها 
الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم؛ ‌ای کسانی 
که ایمان آورده‌اید، طیباتی که خدا برای شما حلال کرده 

را بر خود حرام مکنید.)مائده، آیه 87(
بنابراین، از نظر قرآن حتی مؤمنان نمی‌توانند طیبات 
حــال را بر خود حرام کنند. البته می‌توانند از امر طیب 
حلال استفاده نکنند، ولی نمی‌توانند آن را به عنوان حرام 
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